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بسم اله الرحمن الرحيم
الحمدله رب العالمين و صل اله عل سيدنا محمد و آله الطاهرين

بیان سه گانه طرح بحث نسبت به آیه 28 سوره بقره و آیه 11 سوره غافر

هلَيا ثُم ميِيحي ثُم مُيتمي ثُم مياكحواتاً فَاما نْتُمك و هونَ بِالفُرَت فيبحث در آیه شریفه 28 از سوره مبارکه بقره بود: «ك
تُرجعون‏»،[1] و در مباحث گذشته نات در موردآیه بیان شد.

حال بحث دیر این است که آیا این آیه شریفه،«كنْتُم امواتاً فَاحياكم ثُم يميتُم ثُم يحيِيم» با آیه یازدهم از سوره غافر«قالُوا ربنا
امتَّنَا اثْنَتَين و احييتَنَا اثْنَتَين فَاعتَرفْنا بِذُنُوبِنا فَهل ال‏ خُروج من سبيل‏»[2] وِزانشان ی است؟ زیرا در آیه سوره غافر چنین آمده:
کفار به خدای تبارک و تعال عرض مکنند خدایا دو بار، ما را میراندی و دو بار، ما را زنده کردی، یعن اقرار به دو اماته و دو
ی «ميِيحي ثُم مُيتمي احیا،« ثُم موت و ی ی «مياكحواتاً فَاما نْتُمفرمایند:«كکنند، در آیه سوه بقره نیز خداوند م احیا م

اماته و به ی احیای دیر اشاره م شود، پس آیا، این آیه بیست و هشت سوره  بقره، با آیه یازدهم سوره غافر ی است یا نه؟

یا بحث به گونه ای دیر مطرح شود و آن این است که آیا از آیه یازدهم سوره غافر (طبق ی از تفاسیری که شده) م توان
نم ه این آیه دلالت بر حیات برزخبر برزخ قرار داد؟ یا این از آیات دال را اثبات کرد و این آیه را به عنوان ی حیات برزخ

کند.

بیان سوم برای این بحث آن است که در بعض از کتب تفسیری اهلسنت اینطور آمده که آیا، آیه 28 سوره بقره، بر نف عذاب
قبر دلالت دارد یا نه؟؛ یعن اگر گفته شود که آیه دال است بر اینه چیزی به نام برزخ وجود ندارد پس بر نف عذاب قبر نیز

دلالت مکند و ممن است بعض از اهلسنت بخواهند به این استدلال کنند که چون برزخ وجود ندارد پس عذاب قبری نیز
نخواهد بود.

این سه عنوان، برای ی بحث است که نیاز به بررس دارد و تحقیق مطلب این است:

از دیدگاه علامه طباطبای «نتَنَا اثْنَتَيييحا و نتَّنَا اثْنَتَيمنا اباز آیه شریفه«ر اثبات حیات برزخ

در مباحث قبل معاد، پیرامون آیه«ربنا امتَّنَا اثْنَتَين و احييتَنَا اثْنَتَين»، مفصل بحث شد و شاید حدود شش یا هفت احتمال، در
آیه شریفه مطرح شد، اولین احتمال که مرحوم آقای طباطبائ(رضوان اله تعال علیه) اختیار کردند[3] و بعض از مفسرین،

مثل روح المعان نیز همین را قائل شدند عبارت است از اینه:
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«امتَّنَا» در آیه شریفه، دلالت بر دو اماته م کند؛ اماتهی اول همین مردن در دنیاست؛ یعن وقت انسان عمرش تمام مشود و
خدا او را ممیراند، این ی اماته شمرده م شود، بعد که او را ممیراند احیائش این است که در عالم برزخ دوباره او را زنده

مکند، این هم  احیای اول شمرده مشود، بعد مجدداً او را ممیراند که اماتهی دوم شمرده م شود و سپس برای قیامت او را
زنده مکند که احیای دوم حساب مشود.

پس طبق این بیان، عبارت«امتَّنَا» دلالت بر دو اماته م کند و ربط به قبل از دنیا، قبل از خلقت آدم ندارد، زیرا اماتهی اول،
همین مردن معمول است که مردم در دنیا ممیرند و بعد در عالم برزخ آنها را زنده مکنند و دو مرتبه اماته است و بعد از آن،

نفخ صور و احیای قیامت است.

پس این آیه«ربنا امتَّنَا اثْنَتَين و احييتَنَا اثْنَتَين»، اصلا کاری به حیات دنیوی ندارد یعن اصلا شروع آن از اماته است، اماته واقع
مشود؛ یعن اول خدا این انسان را ممیراند و بعد در عالم برزخ او را زنده مکند، مجدداً در عالم برزخ ممیراند. بعد سؤال

این است که از کجا مگوئید در عالم برزخ او را زنده مکند؟

جواب این است که، اماته دوم برای چیست؟ اگر بین اماتهی اول و آن بعث در قیامت، اماتهای نباشد، دیر دو تا اماته نخواهد
بود؛ یعن کفار به خدا مگویند: شما ما را میراندی و در قیامت ما را مبعوث کردی، این کلام، فقط بر ی اماته و ی احیا

دلالت م کند، در حال که آنچه در آیه شریفه بیان شده این است که کفار م گویند:«ربنا امتَّنَا اثْنَتَين» دو بار اماته انجام دادی
«و احييتَنَا اثْنَتَين»،  دو بار احیا انجام دادی، پس معلوم مشود اماتهی اول که اجل این آدم مرسد ممیرد، بین اماتهی دوم و

اول هم باید ی حیات باشد، چون اگر اماتهی دوم، غیر مسبوق به حیات باشد، اماته معنا ندارد.

با عنایت بر این مطلب، روشن مشود که بین اماتهی اول و اماتهی دوم، ی حیات برزخ وجود دارد، پس این آیه شریفه
سوره غافر، بر وجود حیات برزخ دلالت م کند. خود مرحوم آقای طباطبائ (قدس سره) نیز همین را اختیار فرمودند و

مفرمایند: آیه ی از ادلهی برزخ است.

«نتَنَا اثْنَتَيييحا و نتَّنَا اثْنَتَيمنا ابدیدگاه ابن عباس در مورد آیه شریفه«ر

در مورد آیه شریفه احتمالات مختلف وجود دارد، برخ مفسرین از جمله ابن عباس، قتاده، ضحاك، مختار و ابو مسلم قائل اند
که این آیهی یازده سوره غافر، نظیر آیه ی 28 سوره مبارکه بقره است؛ یعن گفتهاند: اماتهی اول، همان مرگ قبل از زنده شدن
در دنیاست «كنْتُم امواتاً» بعد احیای اول، همین مخلوق شدن در دنیاست، اماتهی دوم، وقت است که اجل مرسد، احیای دوم

نیز همان وقت است که بعث برای روز قیامت محقق م شود، پس آیه 28 سوره بقره نظیر آیه 11سوره غافر م باشد.[4]

اشال حضرت استاد به دیدگاه ابن عباس

اشال که به کلام ایشان وارد م شود، این است که بین این آیه 28 سوره بقره و آیه 11 سوره غافر، فرق است زیرا در آیه 28
سوره بقره، ی موت و ی احیاء و ی اماته و دو بار احیاء دیر وجود دارد؛ یعن دو تا احیا و ی اماته و ی موت وجود

دارد.

اما در آیه 11 سوره غافر، دو تا اماته و دو تا احیائست، «بین الاماته و الموت فرق واضح»، به جهت اینه درآیهی 28 سوره
بقره که مفرمایند: «كنْتُم امواتاً» با«ربنا امتَّنَا» خیل فرق دارد، زیرا آیه شریفه«ربنا امتَّنَا» به دو تا اماته شاره م کند و اماته

از باب افعال است و باید مسبوق به حیات باشد؛ یعن باید ی موجودی دارای حیات باشد و این حیات را از او بیرند که بشود



اماته، اما «كنْتُم امواتاً» در آیه شریفه سوره بقره، طبق بیان که ما اختیار کردیم این بود که«كنْتُم امواتاً»؛ یعن «کنتم اعداماً»،
َل‏ عتا لوراً» در آیه شریفه «هذْكئاً مشَي ني واتاً»  عبارةٌ اُخرای «لَمما نْتُمنبودید، این عبارت«ك ء» بودید و هیچشما «لا ش

انْسانِ حين من الدَّهرِ لَم ين شَيئاً مذْكوراً»[5] م باشد.

پس نتیجه این شد که آیه 28 سوره بقره با آیه 11 سوره غافر فرق دارند و دو موضوع هستند، مراحل موت و احیاء در اینجا با
آیه 28 سوره بقره فرق م کند، در این هنام، به بعض از قرائن که موجب افتراق بین دو آیه م شود اشاره م نماییم.

«ميِيحي ثُم مُيتمي ثُم مياكحواتاً فَاما نْتُمو آیه شریفه«ك «نتَنَا اثْنَتَيييحا و نتَّنَا اثْنَتَيمنا ابموارد افتراق بین آیه شریفه «ر

آیه شریفه«كنْتُم امواتاً» قول، قولِ خدای تبارک و تعال در دنیا، نسبت به کفار است، خدا مفرمایند: «كيف تَفُرونَ» چونه
کفر م ورزید، با وجود اینه شما اموات بودید و من احیا کردم و دو مرتبه اماته و باز احیا، اصلا کفر باید در حق شما محال
باشد و بیان شد که ظرافت این آیه در این است که خدا نمخواهد فقط مجرد ی تعجب را اینجا بیان کند، بله تعجب ف حدّ
الاستحاله است؛ یعن به منزلهی این است که نباید شما کافر باشید، پس این آیه شریفه، کلام خدا، خطاب به کفار در دنیاست،

اما «ربنا امتَّنَا» کلام کفار، خطاب به خداوند در آخرت و قیامت است.

از آیه شریفه «ربنا امتَّنَا اثْنَتَين» حیات برزخ به خوب استفاده م شود، چون آن «اماتهی» اول، همان مردن در دنیاست و
بعد هم مراحل دیر به خوب حیات برزخ را دلالت دارد، در حال که آیه شریفه«كنْتُم امواتاً» دلالت بر حیات برزخ ندارد زیرا
بین «ثُم يميتُم» و«ثُم يحيِيم» چیزی در آیه که بیانر حیات برزخ باشد وجود ندارد، و بین موت در آیه شریفه« كنْتُم امواتاً» 

وبین اماته در آیه شریفه«ربنا امتَّنَا اثْنَتَين» فرق است.

اینجا البته نات دیری هم هست که اصلا این «ربنا امتَّنَا اثْنَتَين» ربط به موت قبل از دنیا ندارد برای اینه کفار، اموری را که
موجب یقین آنها به خدا شده را مطرح مکنند، آن اموری که موجب یقین آنها به خدا شده چیست؟ اماتهی اول، یعن همان

مردن آخر عمر، اما آن موت قبل از دنیا، موجب یقین اینها به خدا نیست تا بیان کنند.

پس با بیان این مطلب، نتیجه گرفته  م شود که وِزان هر دو آیه ی نیست بله با هم فرق دارند، حالا این آیه 11 سوره غافر،
احتمالات دیری هم دارد که مراجعه کنید و بحثش را قبلا مفصل بیان نمودیم.

 

استدلال قوم، بر نف عذاب قبر به استناد آیه شریفه«و كنْتُم امواتاً فَاحياكم ثُم يميتُم ثُم يحيِيم ثُم الَيه تُرجعون» ‏

فخر رازی مگوید:«احتج قوم بهذه الآیه عل بطلان عذاب القبر»[6] بعض از سنها مگویند: آیه دلالت دارد که چیزی به نام
برزخ وجود ندارد و اگر برزخ نباشد چیزی به نام عذاب قبر نیز معنا ندارد. عذاب قبر در فرض است که وجود برزخ اثبات
شود، لذا اگر وجود برزخ را نتوان اثبات کرد، دیر چیزی به نام عذاب قبر وجود ندارد، پس بالملازمه از آیه، حیات برزخ و

عذاب قبر استفاده نمشود. چون آیه مگوید «فَاحياكم ثُم يميتُم» ما شما را ممیرانیم «ثُم يحيِيم‏»؛ یعن در روز قیامت زنده
م شوید، نه اینه در قبر شما را زنده مکنیم تا قیامت که بشود دوباره «ثم إلیه ترجعون»! نه، این«ثُم يحيِيم‏»؛ در آیه، مسلّم

بعث و نشور برای روز قیامت است.



تمس به اطلاق مقام از دیدگاه حضرت استاد برای نف حیات برزخ  از آیه شریفه« و كنْتُم امواتاً فَاحياكم ثُم يميتُم ثُم يحيِيم ثُم الَيه تُرجعون‏»[7]

بحث این است که بین «ثُم يميتُم ثُم يحيِيم» چیزی موجود نیست تا دلالت بر برزخ نماید، در این هنام آیا با ضمیمه کردن
شبه تعارض که دلالت بر برزخ دارد ی توان این ادعا را اثبات کرد؟ در نتیجه با آیات م ،به نام اطلاق مقام بحث اصول

بینشان به وجود آید.

استدلال به اطلاق مقام به این صورت است که گفته شود:چون خداوند تبارک و تعال، در مقام بیان همهی مراحل است، لن
نسبت به این مرحله سوت کرده، پس نتیجه گرفته م شود چیزی به نام حیات برزخ و یا عذاب قبر وجود ندارد و اگر بود باید

بیان مکرد، البته این بحث اطلاق مقام در کلام فخر رازی نیست و این را ما در تمیل این اشال و در تمیل این سؤال،
مطرح مکنیم.

ثُم مُيتمي ثُم مياكحواتاً فَاما نْتُمك گوید«وکند، مگوئیم خدا به کفار، مراحل نعمت را یادآوری ممیل این سؤال مو در ت
يحيِيم ثُم الَيه تُرجعون » من با اینه، این مراحل از وجود را به شما دادم، دیر چه وجه دارد که شما به خدا کفر مورزید.

مرحوم طباطبائ مگویند: این مراحل، «مراحل صراط الانسان فهذا صراط وجود الانسان»[8]، این اصطلاح را ایشان به کار
برده. خداوند متعال مفرمایند: حالا که این مراحل را به شما دادم، دیر چه وجه دارد که شما به خدا کفر مورزید. در اینجا

از اطلاق مقام استفاده کنیم و بوییم پس خدا در مقام بیان مراحل وجودی انسان بوده، اما بین«ثُم يميتُم ثُم يحيِيم»چیزی
نفرموده، پس معلوم مشود بین این دو مرحله چیزی وجود ندارد.

اطلاق مقام در جاهای مختلف از فقه و اصول بیان شده؛ مثلا امام علیه السلام اگر در مقام بیان نماز است مفرماید:«الصلاة
اولها التبیر» بعد قیام بعد قرائت و همینطور مگویند تا آخر، اما اسم از سوره نمبرند، اینجا مگوئید اطلاق مقام دلالت بر

عدم وجوب سوره م کند، مگوئیم اگر سوره واجب بود امام بیان مکرد لذا چون در مقام بیان بوده و بیان نفرموده، از این
اطلاق مقام استفاده مشود که سوره واجب نیست.

ون»، وقتعجتُر هلَينبود تا«ا که هیچ وئیم خدا در مقام بیان مراحل وجودی انسان است؛ از آن موقعبه همان بیان، اینجا ب 
در مقام بیان همهی این مراحل است، «امواتاً» را فرموده، «احياكم» را فرموده، «يميتُم» را هم فرموده،«يحيِيم» را هم
فرموده، ول بین «يميتُم» و«يحيِيم» چیزی به نام حیات برزخ نفرموده واگر مفرمود «یمیتم ثم یحییم ثم یمیتم ثم

یحییم» درست مشود ول این را نفرموده!

فخر رازی هیچ اشارهای به این اطلاق مقام و این مسائل ندارد، در ادامه فخر رازی مگوید«لم یلزم من عدم الذکر ف هذه الآیه
أن لا تون حاصلة» عدم الذکر، دلیل بر عدم الوجود نمشود، این در مراحل دیر درست است، اما در مقام که مولا در مقام
بیان است اطلاق مقام از عدم الذکر، مستلزم عدم الوجود است، مثل اینه ی طبیب مگوید از سر تا پای انسان من به شما

بویم فیزیولوژیاش چطوری است؟ی ی بیان مکند و اسم از اثناعشر نمآورد و مگوئیم معلوم مشود در انسان چیزی
به نام اثناعشر نیست، اینجا هم همینطور است لذا این حرف فخر رازی، حرف درست نیست.

کلام فخر رازی در اثبات حیات برزخ از آیه شریفه«كنْتُم امواتاً فَاحياكم ثُم يميتُم ثُم يحيِيم ثُم الَيه تُرجعون»

گوید اصلالف انداخته مهذه الآیه»[9] بعد خودش را به ت ذکر حیات القبر ف ه تعالگوید:«لقائل أن یقول إن الایشان م
م لیس هو الحیات الدائمة و إلا لما صحرا بیان کرده، چرا؟ «لأن قوله ثم یحیی وئیم خدا در این آیه، حیات برزخن است بمم



أن یقول ثم إلیه ترجعون»، مفرماید: اگراین«ثُم يحيِيم» که در آخر آیه آمده، حیات دائم بود اشال اینجا وارد بود، به چه دلیل
مگوئیم «ثُم يحيِيم» حیات دائم نیست؟ به خاطر اینه اگر حیات دائم بود آن حیات، دیر خودش «الَيه تُرجعون» است و

دیر «ثُم الَيه تُرجعون» معنا ندارد.

 فخر رازی مگوید چون بین «ثُم يحيِيم ثُم الَيه تُرجعون»ی فاصلهای مافتد، پس این حیات، دیرحیات دائم نیست، اگر
حیات، حیات دائم بود، «ثُم» معنا ندارد، مفرمود «یحییم و إلیه ترجعون»، «و الرجوع إل اله تعال حاصل عقیب الحیاة
الدائمة» رجوع به خداوند تبارک و تعال، بعد از حیات دائم است؛ یعن«انَّا له و انَّا الَيه راجِعونَ‏» بعد از این است که همه

مراحل گذشته و حت موت را هم ممیراند و برای کس موت در کار نیست «و الرجوع إل اله تعال حاصل عقیب الحیاة
الدائمة من غیر تراخ» بعد مگوید «فلو جعلنا الآیة من هذا الوجه دلیلا عل حیاة القبر کان قریبا» اگر آیه را از این جهت دلیل بر

حیات برزخ قرار بدهیم درست است.

نقد حضرت استاد به کلام فخر رازی

آنچه فخر رازی را وادار به این سخن کرده این است که اگر این حیات، حیات دائمیه بود دیر«ثُم الَيه تُرجعون» معنا ندارد،
چون«ثُم»، برای تراخ است و باید ی مقدار فاصله بشود و« الَيه تُرجعون» وقت است که حیات، حیات دائم باشد و این

حیات محدود است که از آن حیات محدود مسئلهی برزخ استفاده م نیست، ی حیات دائم «ميِيحه«يشود بر اینقرینه م
شود.

بیان ما این است که، همین جا نقطهی اشتباه فخر رازی است، مگوئیم مر نمشود روز قیامت حیات دائم برای کلیهی
موجودات خصوصاً بشر محقق بشود، بعد که محقق شد، آنجا این سؤال هست که چه کس باید تلیف اینها را روشن کند، این
«ُثم» در اینجا به لحاظ افراد است، هر فردی حالا به حسب زمان، به حسب اقتضائات که دارد، این «ُثم» به حسب مجموع بشر

ه شما به یدارند، حالا مثل این مجموع، حیات دائم حیات آمد سر و کارشان با خدا هست؛ یعن نیست. مجموع، وقت
مجموعهای مروید، مگوئید رئیس این مجموعه چه کس است؟ مگویند فلان است، مگوئیم هر کس به این مجموعه آمد،

سر و کارش با فلان است، به این معناست که آرام آرام هر کس بیاید، لذا ما در روایات داریم ی عدهای خیل برای حساب و
کتاب معطل مشوند، البته آن هم حمت دارد. «ثُم الَيه تُرجعون»؛ یعن برای حساب و کتاب، تراخ وجود دارد، نه رجوع به

ذات خدا در آن تراخ باشد.

به بیان دیر،«ثُم الَيه تُرجعون» را مگوئیم همه به سوی خدا برگردانده مشوید، این که به «مجرد الحیاۀ» محقق است و دیر
«ثُم» نمخواهد پس این «ثُم» برای این است که هر نفری به صورت استقلال سر و کارش با خدا از روی تراخ حاصل

مشود، حالا این تراخ مراتب دارد، ی تراخاش کم و ی زیاد است، ی خیل زیاد است، ی به اندازهی هزاران سال دنیا
شاید معطلش کنند، ول تراخاش این است. پس نتیجه گرفته م شود که آیه شریفه دلالت بر برزخ نم کند.
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